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  :نگارشتحقيق و 

  عزير رئيسي
 )بهره مند شده است معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان اين پايان نامه از حمايت مالي( 
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  ب 

  بسمه تعالي

مقايسـه وبررسـي شـيوه هـاي بـه كـارگيري ضـرب المثـل در قـرآن و ادب درعصـر           عنـوان  اين پايان نامـه بـا   
توسـط دانشـجو    زبـان و ادبيـات عربـي   قسـمتي از برنامـه آموزشـي دوره كارشناسـي ارشـد       جاهلي و اسـلامي 

اسـتفاده از مطالـب آن بـه    . تهيـه شـده اسـت    آقاي دكتـر محمـد شـيخ   با راهنمايي استاد پايان نامه  عزير رئيسي
منظــور اهــداف آموزشــي بــا ذكــر مرجــع و اطــلاع كتبــي بــه حــوزه تحصــيلات تكميلــي دانشــگاه سيســتان و  

  .بلوچستان مجاز مي باشد
  

  عزير رئيسي
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  تعهدنامه اصالت اثر                                     

  

مي كنم كه مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصل كار پژوهشي اينجانـب اسـت و بـه     عهدترئيسي  عزيراينجانب 

ايـن  . دستاوردهاي پژوهشي ديگران كه در اين نوشته از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گرديده اسـت 

  .ائه نشده استپايان نامه پيش از اين براي احراز هيچ مدرك هم سطح يا بالاتر ار

  .كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه سيستان و بلوچستان مي باشد

  

  رئيسي عزير :نام و نام خانوادگي دانشجو                            
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  د 

   قديم بهت
 ...جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را خدايي كه آفريد

 .به كساني كه عشقشان را در وجودم دميدو 
  تقديم با بوسه بر دستان پدرم

 ..... سخاوت، سكوت، مهرباني و، مردانگي ازبه او كه نمي دانم از بزرگي اش بگويم يا 
ي ، اكــه عالمانــه بــه مــن آموخــت تــا چگونــه در عرصــه زنــدگي، ايســتادگي را تجربــه نمــايم م روح پــاك پــدربــه 

ــاز هــم كــم مــي آورم پــدر از تــو هــر چــه مــي   ــرفتم و در   آفتــاب...   گــويم ب شــدي و از روشــنايي ات جــان گ
 ...  كشيدي و لبريزم كردي از شوق نااميدي ها نازم را

 اكنون حاصل دستان خسته ات رمز موفقيتم شد
  ..... ندارد  به خودم تبريك مي گويم كه تو را دارم و دنيا با همه بزرگيش مثل تو را

 دگيستپدرم راه تمام زن
  ستيپدرم دلخوشي هميشگ

 :قديم به مادر عزيزتر از جانمت
بــه دريــاي بــي كــران فــداكاري ...   مــادرم هســتي مــن ز هســتي توســت تــا هســتم و هســتي دارمــت دوســت 

رنــگ شــادي هــايم شــدي و  كــهاي  ،و عشــق كــه وجــودم بــرايش همــه رنــج بــود و وجــودش بــرايم همــه مهــر  
ــون توانســتي        ــا اكن ــان خريــدي ت ــه ج ــردي وعمــري خســتگي هــا را ب ــا تمــام وجــود از مــن دور ك لحظــه هــا را ب

  پيروزي را به من بچشاني  طعم خوش
 غمگسار جاوداني مادر است

  چشم سار مهرباني مادر است
  :د بودنماسطوره زندگيم، پناه خستگيم و اميبه ، به صميميت بارانقديم به همسرم ت

 مايــه آرامــش مــن اســت  ششــادي بخــش و صــفايش وجــودو  ،ســايه ســار زنــدگي  شمهربــاني ي ســايه او كــه
ــرايم    ــوده و مشــكلات مســير را ب همــواره در طــول تحصــيل   و . نمــود آســان، او كــه اســوه صــبر و تحمــل ب

كــه مســيح او شــد متحمــل زحمــاتم بــود و تكيــه گــاه مــن در مواجهــه بــا مشــكلات، و وجــودش مايــه دلگرمــي مــن 
ــود    ــق راه ب ــات رفي ــامي لحظ ــا صــبرش در تم ــل     ه ووار ب ــور نائ ــن منظ ــه اي ــدلي او ب ــاري و هم ــايه همي در س

  ...شدم
  اي شوق زيباي نفس كشيدن

 مناي روح مهربان هستي 
ــه           ــام تجرب ــيدن و تم ــت رس ــتن، عظم ــارت خواس ــتن، جس ــرور دانس ــذت و غ ــودن، ل ــاور ب ــاب ب ــات ن لحظ

 . مديون حضور سبز آنهاستهاي يكتا و زيباي زندگيم، 

  
  
  



  ه 

 صدها فرشته بوسه بر آن دست مي زند

 كز كــــــــــــار خلق يك گره بسته وا كند

ــاور در لحظــه لحظــه زندگيســت   بــر چهــره ش آثــار قــدرت، او كــه  شــكر و ســپاس خــدا را كــه بزرگتــرين اميــد و ي
آفريــدگاري كــه خويشــتن را بــه مــا  . روز روشــن، تابــان اســت و انــوار حكمــت او در دل شــب تــار، درفشــان  

ــده ضــعيف خــويش را       ــا بــدان، بن ــا گشــود و عمــري و فرصــتي عطــا فرمــود ت ــر م شناســاند و درهــاي علــم را ب
علــم رســيده و  كــه بــه مــن ايـن فرصــت را داد تــا بــه ايـن مرحلــه از   يــاري كنـد او در طريـق علــم و معرفــت  

ــدگيم مــرا قــوت قلــب بــود    ســپاس خــداي را كــه هــر چــه   ،از هــيچ محبتــي دريــغ نكــرد و در تمــام مراحــل زن
  .به اميد آنكه توفيق يابم جز خدمت به خلق او نكوشمدارم از اوست 

ــاب    ــخن و ن ــرين س ــانه ت ــپاس خالص ــرين س ــان   ت ــم وج ــاي جس ــتاد  را از ژرف ــزم از اس ــه و عزي ــاي  فرزان آق
الفبـاي تحقيـق را بـرايم معنـا كـرد  وبـه مـن         دكتر محمـد شـيخ دارم، كـه بـا بيـنش وسـيع و دانـش ژرف خـود         

ــريم       ــره گي ــم وادب  به ــن عل ــون از گلش ــه چ ــت ك ــه  آموخ ــاي خردمندان ــا رهنموده ــق   اش  و ب ــرا در تحقي م
اد راهنمـاي زنــدگي  ، ايشـان عــلاوه بـر ايـن كــه اسـتاد راهنمـاي مــن در ايـن پـروژه بودنــد اسـت         نمودنـد يـاري  

مــن نيــز بودنــد و همــواره از راهنمــايي هــا ، نصــايح و دلســوزي هــا ي ايشــان در انتخــاب مســير بهتــر زنــدگي   
ــده ام   ــد ش ــره من ــألت دارم     .به ــربلندي مس ــلامتي و س ــعادت ، س ــان س ــراي ايش ــال ب ــد متع ــم. از خداون  و ه

ودلســوزم آقــاي دكتــر  رضــا رضــايي  و اســتاد گرانقــدر   چنــين از اســتاد مشــاورم آقــاي محمــد تقــي زنــدوكيلي  
ــواره   ــه هم ــا و ك ــايمراهنم ــود راهگش ــكر را دارم،  ه اب ــال تش ــد، كم ــاران ن ــرا  يآموزگ ــه ب ــدگ ميك ــودن و  ؛يزن ب

  ....آنان ميتقد شيدرو ي است تحفه يبرگ سبز نيا حال انسان بودن را معنا كردند
  .  

، تقــدير و ســخن از ژرفــاي دلــمصــميمانه تــرين بــا دانــم تــا  ژوهش بــر خــود لازم مــي بــه بهانــه ي ايــن پ
آنهــا كــه وجــودم از عموجــانم، مولــوي ، حــاجي مزارزئــي و حــافظ جــان و همــه  ،دوســتانماز تمــام  گــويم ســپاس

  .بود   برايشان همه رنج و وجودشان برايم همه مهر
  

  

  

  

  

  

  



  و 

  

  : چكيده  

زبـان و فرهنـگ و نمـوداري    مثل ها تعبيراتي رايج درميان هـر قـوم و ملـت، و يكـي از اركـان مهـم       

از ذوق وقريحه هسـتند كـه اغلـب در لبـاس اسـتعاره ، كنايـه ويـا در قالـب سـخني مـوزون ودلنشـين            

  .اند متنشر شده

ويـژه در مقايسـه بـا     كـه در ميـان قـوم عـرب نـازل شـدند جايگـاهي        هـاي قرآنـي   مثلدر اين ميان 

نـد و بـه همـين دليـل بـه كشـف وضـبط        آنها به امثال اهتمـام خاصـي مـي ورزيد   . مثل هاي عربي دارند

درايــن راســتا گروهـي از پژوهشــگران نـوعي ازمثــل قرآنــي را   . مثـل هــاي قرآنـي و عربــي پرداختنـد   

يافتند كه مصداق ومعادل آنها در مثل هـاي عربـي وجـود داشـت، ايـن مثـل هـاي قرآنـي كـه در معنـا           

بـه بعضـي    نظـر مفهـوم شـبيه   از ايـن مثـل هـا كـه     . ناميـده شـدند  ) پنهـان (مثل بودند نه درلفظ، كـامن  

  .اند معادل هم ذكر شدههستند،عربي هاي رايج  مثلاز

در اين پـژوهش ابتـدا بـه شـناخت و بررسـي ويژگـي هـاي مثـل وچگـونگي پيـدايش آن در زبـان            

هاي مختلف به ويژه درزبان عربي پرداخته شـد، سـپس مثـل هـاي عربـي و قرآنـي مـورد بحـث قـرار          

  .ي كامن در قرآن بررسي وتحليل شدندگرفته ، و در نهايت مثل ها

  

  ، مثل ، مثل كامن قرآني ، مثل عربي، ادب جاهلي ، ادب اسلامي زبان عربي :  كليد واژه
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  مقدمه

بخش هـا و محـور هـاي قـرآن كـريم مثـل هـا هسـتند كـه بررسـي وپـژوهش             بزرگترين از يكي    

و فوايـد تربيتـي فراوانـي هسـتند      ارزش ادبـي  دارايمثـل هـا    .دراين زمينه بديع وبي نظير خواهـد بـود  

 و ارشـاد  بـراي  قابـل تـوجهي از تمثيـل و مثـل،     مـوارد  در نيز، در كتـاب آسـماني اش   سبحانوند خداو

 ذهـن  در تفكـر  نـوعي  القـاي  بـراي  حكـيم  قـرآن  در، غالبـا  هـا  مثـل . اسـت  كردهاستفاده  انسان تربيت

ترسـيم خـط    برهـان،  اقامـه  ،مخاطـب  اقنـاع  و قصـد توضـيح   بـه  معنـا  يـك  عميـق  درك ويـا  مخاطب

 بلاغـت  و بيـان  در دقـت  بـا  همـراه  سسـت و بـي پايـه،    بـاوري  بـر اسـتوار   بـاور  نوعي اييدتبطلان، و 

  .به كار رفته اند بشر اجتماعي و اخلاقي رشد و هدايت براي دلنشين و موجز دراسلوبي، كلام

هم چنين مثل ها، تعـابير و اصـطلاحاتي رايـج، در ميـان هـر قـوم و ملـت بـوده، و يكـي از اركـان             

ــا از ذوق و قريحــه، صــفات روحــي و     ــد آنه ــي رون ــمار م ــه ش ــوام ب ــدن اق ــگ و تم ــم ادب، فرهن مه

و ويــژه ي هــر ملــت در مقايســه بــا ديگــر  اخلاقــي، افكــار و ايــده هــاي اجتمــاعي ،عــادات خــاص

  .جوامع گرفته شده اند

مثل ها طي هزاران سال در ميـان اقـوام مختلـف جهـان منتشـر شـده و در هـر منطقـه، بـر حسـب             

ديــن و مــذهب وحتــي وضــع جغرافيــايي يــا سياســي،   ســنن، اختصاصــات قــومي وفرهنگــي، آداب و

  .اند مطابق با ويژگيهاي خاص آن منطقه نقل شده

گفتني است مثـل غالبـا در لبـاس اسـتعاره يـا كنايـه و يـا در قالـب كلامـي مـوزون و دلنشـين بيـان             

شــده اســت كــه انديشــه هــاي عميــق و ســودمند، يــا انتقــاد شــديد وطنــز آميــزي را از رفتــار وگفتــار 

مثـل هـا، در روزگـاران     .هنجـار جامعـه بـازگو مـي كنـد     آدميان، نابساماني هاي اخلاقي و وضـع نابـه   

دور، به همت انسان هاي با ذوق، شوخ طبـع، نكتـه سـنج و علاقـه منـد بـه تربيـت و هـدايت بشـر بـه           
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منظور بهره گيري جامعـه انسـاني از تجربيـات و آموختـه هـاي گذشـتگان و انتقـال آن بـه نسـل هـاي           

ــد  ــا فســاد مثــل پــردازان نغزگــو در حقيقــت، از رواج ر. بعــدي، بيــان و گــردآوري شــده ان ياكــاري ي

اخلاقي  درجامعه سخت متاثر شـده، جهـت بيـان برخـي از نابسـاماني هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و يـا          

را كــه در دل داشــتند در  نجــات گمراهــان، ســتم ديــدگان در راســتاي بيــداري وتنبــه همنوعــان، آنچــه

  .درآوردند  بر زبان آورده و به نگارش "مثَل "و پر معنا به نام قالب عباراتي نغز، كوتاه 

در  و كـرد  درك را بليـغ  لغـوي ي گنجينـه  آن ارزش كـه  بـود  ، عـرب نيـز قـومي    ماقـو در ميان ايـن ا 

بـه   "الفريـد  عقـد ال"بخشـي ازكتـاب     و ميـداني از ابوالفضـل   "الامثـال  مجمـع " چون هاييبكتاپي آن، 

  .ي  تحرير در آمدند اندلسي به رشته ربه عبد ابناز  "جوهرة الامثال"نام 

 اجتمـاعي،  فكـري،  احـوال  هـا،  تجربـه  ، هـا  حكمـت  از ايـي  خلاصـه  شـامل  ،ها مثل كه گفتني است

بيـان مـي    متـين  سـاختاري  بـا  ومـوجز  بليـغ  عبـاراتي  درجامعه عرب بود كـه   اخلاقي و تاريخي ادبي،

 ـ يـان، خطب ،يانادب بينشد و  ، واقعـه  يـك  آن أنش ـم اغلـب  و ه،داشـت رواج  عـرب  مـردم  وعامـه  اعرانش

  .ه استبود اي حادثه يا و اتفاق

هم چنين مثل ها يكـي از شـاخه هـاي مهـم وارزنـده ادبيـات، وسـند معتبـر ادب و فرهنـگ هرقـوم           

جامعـه شناسـان    بـوده و نشـان دهنـده افكـار و روحيـات آنـان       ،مثل هاي ملل مختلـف . و ملت هستند

. هـره گيرنـد  آن جامعـه ب  افـراد وشخصـيت هـاي    مي توانند از آن ها در شـناخت ويژگـي هـاي روحـي    

عقايـد جـاري در جوامـع و     ،اجتمـاعي  رفتـار  شناسـايي توانـد وسـيله اي بـراي     مي »مثل «در حقيقت 

 »امثـال و حكـم  « ؛شناخت آن بر اساس نشانه هـاي فرهنگـي و علايـم خـارجي بـه كـار گرفتـه شـود        

  .نگه مي دارددور  ي بي سرانجام و مجادله خشك ومغرضانه يك طرفهانسان را از گفتگو
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 بلـرزد  ،در مـذاكرات عمـومي   ،كـه هـر جـا پـاي اسـتدلال      هسـتند  كوتـاهي  قصـار و  جملات هامثل 

كوتـاه و مسـتدل،    نغـز و پرمعنـا،   ي مقصـود و منظـور گوينـده را در يـك جملـه      م شتافته،به ياري متكل

  .سازد روشن و مدلل مي

بـت كنـد كـه    ثا سـخن بگويـد و  احسـان و انفـاق مطلـق    بخواهـد از   گوينـده اگـر   ، به عنوان نمونـه  

ــذل و بخشــش ــاج  ،ب ــد و محت ــي شناس ــت نم ــذهب و مل ــد م ــده، نيازمن ــاج اســت و درمان ــه  ، محت چ

گـران قـدر   مهمانسـراي عـارف   پـس در ايـن مـورد، از جملـه  سـردر       ،چه غير مسلمانومسلمان باشد 

و گوينـده را  » ايمـانش مپـرس   و از نـانش بـده  «: يـاد مـي كنـد ومـي گويـد     ابوالحسن خرقـاني   ايراني،

  .سازد رها مي اضافي كلام و بيان سخن ي گونه اطالهاز هر

ماننـد مصـلحان اجتمـاعي عمـل مـي كننـد و بـه بيـان         در ايـن اسـت كـه    » مثـل هـا  «گاهي اهميت 

  .پردازند ناهنجاري هاي جامعه مي و هنجارها ،اجتماعي محاسن يا معايب

مـردم   »عاميانـه امثـال و اصـطلاحات   «بايـد در   ،فرهنـگ اصـيل و واقعـي ملـت هـا      براي شـناختن 

ــرا  شــود جســتجو ــن اصــطلاحات و تعــ ي مجموعــهزي ــده طــرز تفكــر ،بيرااي آداب و رســوم و  ،نماين

آيينـه ايسـت كـه واقعيـات      واهـل بـازار،   فرهنـگ عـوام   ،ودر واقـع . خصوصيات اجتماعي آن قوم است

  .كند را به خوبي منعكس مي و غناي فرهنگي اش زندگي آن قوم

ايــن امــر را روشــن مــي  ،مثــل هــا و فرهنــگ عامــه ملــل مختلــف تحقيــق و تفحــص دراز ايــن رو 

اغلـب مفــاهيم و   ،سـازد كـه اســاس و پايـه فرهنــگ هـاي جهــاني و عناصـر مهــم تشـكيل دهنــده آن      

ــر  ــتركي نظي ــامين مش ــال،   : مض ــراغ و وص ــتي، ف ــت و دوس ــتي، محب ــتي و درس ــواهي، راس ــدالت خ ع

فرهنـگ   ه،ديآثـار، جنبـه جهـاني بخش ـ    بـه ايـن قبيـل از    كـه  مانند اين ها هسـتند خردمندي، شجاعت و
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خـاكي،   ي طـرح مشـابهت هـاي فرهنگـي ملـل مختلـف كـره        ملت هـا، بـا  يك ملت را با فرهنگ ديگر

  .دهد مي پيوند به هم چون حلقه هاي يك زنجير هم
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  طرح تحقيق

  تعريف مسئله

داشـت وهـر شـخص، يـا     قرآن كريم در محيطي نازل شد كـه سـخن سـرايي وادبيـات بـرآن سـيطره       

طلبيـد، پـس اگركسـي را هماننـد      قبيله اي كه زباني گوياتر وپويـاتر داشـت ديگـران را بـه مبـارزه مـي      

يافـت بـر سـايرين برتـري مـي جسـت و برخـود مـي باليـد، بنـابراين چنـان بـازار سـخن               خويش نمي

خـويش   رونق گرفت كه شخص خطيب و يـا شـاعر نـزد مـردم رهبـر والگـو شـدند و آنهـا در سـخنان         

  .بيشتر از مثل ها وحكمت ها بهره مي گرفتند تا تفكر مطلوب خويش را حاكم نمايند

بنابراين پروردگار جهانيـان بـراي هـدايت ورسـتگاري انسـان،  قـرآن كـريم را در ميـان قـوم عـرب           

براي تمام جهانيان فرستاد به زبـاني پويـاتر و رسـاتر، كـه آنهـا از آوردن هماننـدي چـون قـرآن ناكـام          

ندند و اسلوب آن كتاب ماندگار بـر ادبيـات وسـخنوران چيـره گشـته والگـوي آنـان شـد، آن كتـاب          ما

معـاني   هـاي قـرآن   مثـل براي هدايت وتربيت انسان در مـوارد بسـياري از مثـل وتمثيـل اسـتفاده كـرد،       

مـي كـرد، روايـت هـاي     ترسـيم   انسـان عـالم ملكـوت را بـراي     قـرار داده و بلند را در دسترس همگان 

 ـ  هـاي   داسـتان سـاخته و   انسـان مانـدگار   ذهـن  ني را بـه شـكلي مـوجز در   طولا را مايـه   تهاقـوام گذش

قل مـي  يآدمـي را ص ـ  خـاطر كاسـته و  ، تلخـي و خشـكي پنـد وانـدرز را    دادهعبرت و توجه مردم قـرار  

  .داد

در اين راستا دانشمندان مثل شناس نيـز بـه اسـتخراج مثـل هـاي عربـي و قرآنـي پرداختنـد ومـوارد          

ي   تـوجهي از مثـل هـا را يافتنـد كـه مضـموني واحـد داشـته وداراي يـك پيـام بودنـد امـا شـيوه             قابل 

  .القاي آنها متمايز بود، و در اين تحقيق به اين مسئله پرداخته خواهد شد
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  اهميت موضوع

مثــل هــا داراي هــدف هــاي تربيتــي واخــلاق بســياري بــوده، و تمــام جوامــع بشــري آنهــا را پــاس 

ميراثي مانـدگار حفـظ نمـوده انـد، قـرآن كـريم كتـاب هـدايت بشـر نيـز مثـل را ارج            داشته،و به عنوان 

داده وبسيار ازآن بهره گرفته است، سپس بزرگان ديـن نيـز بـه اهميـت مثـل هـاي قرآنـي اشـاره كـرده          

  :چنين آمده است) ص(اند، كه اين اهميت و ارزش در سخن پيامبر

حـرام و محكـم و متشـابه و     حـلال و  ،فـان القـرآن نـزل علـي خمسـة وجـوه      :  )ص(قال رسـول االله  

 ( .دعــوا المتشــابه و اعتبــروا بالامثــال فــاعملوا بــالحلال و دعــوا الحــرام و اعملــوا بــالمحكم و؛ امثــال

  )44: 4ج،1974السيوطي، 

مـل  ؛ پـس بـه حـلال ع   امثـال  محكـم و متشـابه و    ،حـلال حـرام  : نازل شـده  وجه پنجقرآن بر  :يعني

عبــرت امثــال و از دفــع كنيــد و متشــابه را چنــگ بزنيــد  محكــم و بــه رهــا ســازيدكنيــد و حــرام را 

   .بگيريد

در مثـل هـاى قرآنـى اهميـت داده و در سـخنان و       وژرف انديشـي  بـه تـدبر   )ع(ائمـه  بعد از پيـامبر،  

 مختصــر ي آنهــا در ايــن مقــال همــهبــه آن اشــاره نمــوده انــد كـه نقــل   دعاهـا و بيانــات گوهربارشــان 

   :مى فرمايدمي كنيم، كه  اكتفا)ع(سخن امير مومنان علي فقط  نيست، و به مقدور

"         و ـهَخصرو ـوخَهنْسمو ـخَهناَسو لَهفضََـائو ضَـهفَراَئو ـهراَمحو لاَلَـهنـاً حيبم ـيكُمف كُمبر تاَبك  ـهمزاَئع

  "... مثاَلَهوخاَصه وعامه وعبرهَ وأَ

ــخ و       ــتحب، ناس ــب و مس ــرام، واج ــلال و ح ــانگر ح ــت، بي ــان شماس ــان در مي ــاب پروردگارت كت

  )1،خطبه: نهج البلاغه.(منسوخ، جايز و واجب، خاص و عام، عبرت ها و مثال هاى آن است



7  

ديگر دانشمندان مسلمان نيز از ديرباز به تـدوين و توضـيح مثـل هـا، بـه عنـوان يـك شـاخه ادبـي،           

يت داشته و به مثل هاي قرآنـي بـه شـكل ويـژه اي پرداختـه انـد، و آثـار وكتـاب هـاي فروانـي در           عنا

  .اين زمينه نگاشته اند

 ـ 360توفاي،م(ابن خلاد رامهرمزي  اهميـت مثـل   راجـع بـه  ، "امثـال الحـديث  " در مقدمـه كتـاب   ) هـ

آنهـا وعـده داده، اميـدوار كـرده يـا ترسـانده        قـرآن بـه   هايي كه خداونـد در مثل  :نويسد مي ها در قرآن

 ـاسـتنباط حـلال وحـرام    حلال يا حـرام كـرده، افـزون بـر نكـات ارشـادي،        ي آنها به وسيله و م او احك

  )266: 1993الفياض، ( ياد آور شده استنيز فقهي را 

و الامثــال"در كتــاب  "النكــت و البيــان" صــاحب تفســير) هـــ 450متوفــاي،( رديابوالحســن مــاو 

تنهـا مثـل    ، مـردم اسـت  »امثـال «تـرين علـوم قـرآن، علـم      از بـزرگ با وجود اين كه : نويسد مي "لحكما

و پرداختـه   ،قـرآن بـه آنهـا اشـاره     هـا كـه در   مثـل  حكمـت و فلسـفه   از ها را مي بينند ومي شنوند، اما

  )  44: 4 ج1974،السيوطي :به نقل از( .مانده اندغافل  شده است

 ـ 794توفـاي، م(بدر الدين زركشـي  و جايگـاه مثـل   ي اهميـت   از قـرآن پژوهـان گذشـته دربـاره    ، ) هـ

و  ، منــع انــدرز وعــظ ودر مــواردي چــون  از امثــال قــرآن  : نويســد مــي ي قــرآن كــريم هــا

 ـ  ،تذكير، تشويق،بازداشتن الزركشـي،  ( .اسـتفاده مـي شـود   زبـان حسـي    هتوصيف نكات غيبـي و عقلـي ب

  )486: 1،ج1957

  :رآن در تفسير كشاف راجع به مثل هاي قرآني مي نويسديكي از مفسران ق زمخشرى

رفيـع دارد كــه از معــانى  منزلتــي ، ماننــدآنو  مثـل بــا  دانشـمندان نـزد عــرب ضـرب المثــل و تكلــم   

 ـ، نكات تاريك را روشـن مـى سـازد تـا آن جـا كـه امـر م       شتهمخفى پرده بردا امـر  ل، چـون خي ـم    قحقَّ

 ـ يگـاه جا درم تـوه مى رسد، و شىء مبه نظر  جلـوه مـى   حاضـر  ين قـرار مـى گيـرد، و غائـب ماننـد      يق
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 ي ذكـر بسـيار مثـل هـاي    كتـاب هـاي آسـماني   در قـرآن و ديگـر   خداوند سـبحان  همين جهت به . كند

  )73: 1،ج1407الزمخشري،(. كرده است

  

  ضرورت انجام تحقيق

بـه صـورت جداگانـه انجـام گرفتـه امـا بـه بررسـي و مقايسـه           دراين زمينه پـژوهش هـاي زيـادي    

ضرب المثل هـاي قرآنـي و معـادل عربـي آنهـا پرداختـه نشـده اسـت، بنـابراين يـك پژوهشـگر زبـان             

هــم چنــين يــك محقــق . عربــي نيــاز دارد از ويژگــي هــاي  مثــل هــاي قرآنــي وعربــي آگــاهي يابــد

  .ي قرار دهدمسلمان بايد تاثير قرآن بر ادبيات را مورد ارزياب

  

  سوالات اصلي تحقيق

  ؟ در زبان عربي مثل به چه معناست

  ؟به كار رفته استمثل  قرآن در ياآ

  ؟مثل كامن در قرآن چيست  

  

  اهداف تحقيق

  .شناخت مثل در قرآن و زبان عربي -1

  .ومعادل عربي آنها تفسير وتوضيح مثل هاي كامن قرآني -2
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  روش تحقيق

بــراي جمــع آوري اطلاعــات از روش فــيش بــرداري و مطالعــه ي منــابع در پايــان نامــه ي حاضــر 

  .كتابخانه اي استفاده شده است

ــرداري،    ــه روش فــيش ب ــه موضــوع بحــث شناســايي و ب ــوط ب ــابع موجــود مرب ــن منظــور من ــه اي ب

اطلاعات مورد نياز جمع آوري شده، سپس بـا توجـه بـه مبـاني نظـري بحـث بـه توصـيف و تجزيـه و          

  .داخته شده استتحليل داده ها پر

  شناسايي منابع موجود وفيش برداري مطالب مربوط به موضوع -1

  مطالعه و بررسي دقيق مثل هاي قرآني ومعادل عربي آنها -2

  .توصيف وتحليل اطلاعات به دست آمده ومقايسه بين مثل هاي قرآني ومعادل عربي آنها -3

  و شخصي نتيجه گيري با دقت نظر بدون قضاوت و داوري مغرضانه -4

  ويرايش وتايپ تحقيق -5

  

  فرضيه هاي تحقيق

  .ي وسيعي داشته باشد به نظر مي رسد مثل در زبان عربي دامنه -1

  .به نظر مي رسد مثل در قرآن به شكل هاي مختلف به كار رفته باشد-2

  .به نظر مي رسد بخش عظيمي از مثل هاي قرآني غير ظاهر ويا كامن باشند -3
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   1اريخچه كتاب هاي امثالپيشينه تحقيق وت

محيط جاهلي به رغم اين كه پيرامـون آن  سـخن هـاي بسـياري اسـت كـه بـين شـك ويقـين گفتـه           

  . شده، پر از اسرار ورموز است

بــه ســبب ارزشــي كــه مثــل نــزد قــوم عــرب داشــت، دانشــمندان ومحققــان آن زبــان را در گذشــته  

وحال بـه تحقيـق وتـاليف در ايـن زمينـه وا داشـته اسـت ، هـم چنـين آنهـا بـه تـدوين و جمـع آوري              

،ترتيب و شرح غريب آن، وتحقيق وتـدبر در معـاني مثـل و برخـي نيـز بـه بررسـي مثـل هـا از جهـت           

، مناسبت بوجود آمـدن ضـرب المثـل و حـالاتي كـه مثـل در آن بكـار گرفتـه مـي          اهداف واغراض آن 

  . شود پرداختند اند 

عبيـد بـن شَـرية    "ي بنـي اميـه بـر مـي گـردد، و       اهتمام به تاليف كتاب هـاي امثـال بـه اوايـل دوره     

ــي ــاي،(الجرهم ـــ40متوف ــرده اســت    2")ه ــاب تصــنيف ك ــل كت ــه مث ــه در زمين ــين كســي اســت ك . اول

  )1983،33الضبي،(

ي شــروع شــده  البتــه شــكي نيســت كــه اولــين تــلاش هــا در حــوزه امثــال بــه دو علــت از آن دوره

است، نخست به سبب حرص وعلاقه حكـام بنـي اميـه وتشـويق آنـان بـه امثـال وحكـم ، و علـت دوم          

اين كه غير معقول است، روند تاليف در مثـل هـا بـه يـك بـاره بـا مفضـل الضـبي در قـرن دوم هجـري           

بنـابراين  . هـا ومقـدماتي فـراهم نشـده باشـد      سطح عالي برسد بدون اين كـه قبـل از وي تـلاش    به يك

                                                 
مـي باشـد، عـلاوه    ) نهـم هجـري  (اين گزارش براساس كتاب هاي چاپ شده درزمينه امثـال تـا قـرن پـانزدهم مـيلادي       ـ1

بـه تحقيـق احسـان عبـاس در مـورد تاريخچـه كتـاب هـاي امثـال           "امثال  العـرب "براين، ثبت تاريخي ديگري در كتاب 
از مـاوردي بـه تحقيـق      "الامثـال والحكـم  "وجود دارد، ثبـت تـاريخي ديگـري نيـز بـه همـين ترتيـب در مقدمـه كتـاب          

  .فواد عبدالمنعم احمد نيز گزارش شده است
 
  . را اولين كسي مي داند كه در زمينه امثال دست به تاليف برد "صحاربن عياش العبدي"عبدالمجيد قطامش - 2
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ازآغاز قرن دوم هجري اهتمام بـه مثـل هـا بـا يـك رويكـرد تـاليفي آغـاز شـد وايـن رونـد بـا آغـاز              

استقرار دولت عباسي همـراه بـود و در شـهرهاي عـراق ، بغـداد ، بصـره وكوفـه، در محفـل علـم وادب          

جاري شـد، وبـه شـكل طبيعـي در بـين ايـن محافـل مثـل هـا بـر سـر زبـان هـا جـاري                چون چشمه

ــال توســـط مفضـــل    ــاب هـــاي امثـ ــر از كتـ ــين اثـ ــره ادب وحكمـــت اولـ ــن دايـ بودنـــد، واز ايـ

  )49: 1988قطامش،( .ي  تحرير درآمد به رشته "امثال العرب"به نام ، ) هـ 170متوفاي،(الضبي

او در كتابش بـه جمـع آوري مثـل هـاي جـاهلي پرداختـه اسـت ولـي بـا اسـلوب علمـي بررسـي              

  )1: 1983، الضبي. (وجمع آوري نكرده است

 ـ، 195( بعد از مفضـل ضـبي، ابـي فيـد سدوسـي      را تـاليف كـرد، كـه بادقـت      "الامثـال "، كتـاب  )هـ

 .شناسـي بـه خـود گرفـت     وتمركز بيشتري بر لغات مثَل داشـت بنـابراين كتـاب وي بيشـتر جنبـه لغـت      

را  "الامثــال  "كتــاب   ،)هـــ،  223(پــس ازآن كتــاب، ابوعبيــد قاســم بــن ســلاّم) 56: 1988قطــامش،(

ي تحريـر درآورد كـه داراي شـمول و دقـت بيشـتري بـود اومثـل هـا  را بـر حسـب موضـوع             به رشته

شــرح كتــاب فصــل المقــال  فــي "و ابوعبيــد بكــري نيــز بــر آن شــرحي نگاشــت وآن را . مرتــب كــرد

  ) 7: 1971البكري،.(نام نهاد "الامثال

ــة الضــبي ــال" ،)هـــ، 250(ســپس، ابوعكرم ــاب الامث ــب حــروف    "كت ســر ح ــه ب را نگاشــت،و آن ن

  ) 37:  1381،زلهايم.( مرتب بود ونه بر حسب موضوع ، بلكه ترتيب آن به دلخواه خودش بود

ت، او از كتــاب هــاي مثــل پــيش از را نگاشــ "الفــاخر "، )هـــ،  291(بعــد از او مفضــل بــن ســلمة 

خـودش اسـتفاده زيـادي كـرد ومـي تـوان گفـت كتـابش خلاصـه اي از كتـاب هـاي امثـال قبـل از او              

  )38:  1381،زلهايم ، 1: 1380المفضل بن سلمة،..(بود


